
 
 

  ١٤ از   ١شماره صفحه:        /    ٢١جلسة نور تفسیر سورة 

    

 ٢١تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

أَنها كَوكَب دري اللَّه نور السماوات والْأَرضِ مثَلُ نورِه كَمشكَاة فيها مصباح الْمصباح في زجاجة الزجاجةُ كَ﴿

 كَةاربم ةرجن شم وقَدييضا يهتيز كَادي ةبِيلاَ غَرو ةيقرلاَّ ش ةونتيز ي اللَّهدهورٍ يلَي نع ورن ارن هسسمت لَم لَوءُ و

يبِكُلِّ ش اللَّهاسِ ولنثَالَ لالْأَم اللَّه رِبضياءُ وشن يم ورِهنليمل٣٥(ءٍ ع(  هما اسيهف ذْكَريو فَعرأَن ت نَ اللَّهأَذ وتيي بف

رِجالٌ لاَّ تلْهِيهِم تجارةٌ ولاَ بيع عن ذكْرِ اللَّه وإِقَامِ الصلاَة وإِيتاءِ الزكَاة يخافُونَ  )٣٦(يسبح لَه فيها بِالْغدو والآصالِ 

قَلَّبتماً توي  ارصالْأَبو الْقُلُوب يه٣٧(ف(﴾   

  عدم دلالت آيه﴿انكحوا الايامي﴾ بر ولايت اب و جد

شود. برخيهـا  شاءاالله ـ مطرح ميمانده است كه با بيان آا اين آيه نور ـ ان ٣٣و  ٣٢چند نكته مربوط به آيه 

مخصوص اب و جد  ,فاده كنند در حالي كه اين خطابولايت اب و جد را است ﴾وأَنكحوا الْأَيامي منكُم﴿خواستند از 

دليل بر ولايت باشد بايد ولايت بر پسر  ﴾أَنكحوا﴿گيرد و ثانياً اگر نيست (يك) و مسئولين جامعه را هم در برمي

شـود عنـوان   نمي ﴾وأَنكحوا﴿چنين نيست و درباره دختر گفته شد بنابراين از بالغ رشيد هم باشد در حالي كه اين

  ولايت استفاده كرد.
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  عدم تناقض بين آيات فقر و غنا با استعفاف

إِن يكُونوا فُقَراءَ ﴿فرمود:  ٣٢در آيهٴ  ;اند نه متناقضبا هم هماهنگ ٣٣و  ٣٢مطلب دوم آن است كه اين آيه 

هلن فَضم اللَّه نِهِمغاين ناظر به مسئله انكاح كند نياز ميضل خود بيف به وسيلهاگر اينها نيازمندند خدا اينها را  ﴾ي

همسر انتخاب بكند يا پسر يا دختري به در خانهٴ او آمدنـد ايـن   دخترش يا پسرش است اگر كسي خواست براي 

ديني و اخلاقي نيستند آن يك عذر موجهي ه فقر رد نكند يك وقت است كه كفو بخواهد انكاح كند اين افراد را به ان

آن طرف را رد كننـد ايـن    ,اند صرف فقر مجوز نيست كه پدر و مادر دختر يا پسرديني و اخلاقي واگر كفاست اما 

خواهند جوان عذَب را همسر بدهند بـه آـا   منكحان است كساني كه ميمربوط به انكاح است مربوط به دستور 

ناظر به خود  ٣٣آيه  ١.﴾من فَضله يغنِهِم اللَّه﴿اين عباد اين اما فقرا هستند  اگر اين اَيامي ﴾إِن يكُونوا﴿فرمايد: مي

گرچه اطلاقش ممكن است شامل همـه   ﴾لاَ يجِدونَ نِكَاحاً﴿اين , ﴾لاَ يجِدونَ نِكَاحاً﴿جوااست فرمود اينها كه 

او شده ولي امكانات مالي ندارد همه اينها را نصيب  ,موارد بشود كه يا همسر مناسبي نصيب او نشده يا همسر مناسب

لاَ يجِدونَ ﴿شود اين معلوم مي ﴾حتي يغنِيهم اللَّه من فَضله﴿ممكن است شامل بشود لكن به قرينه ذيل كه فرمود: 

  نه يعني همسر پيدا نشده بلكه او قدرت ازدواج ندارد از نظر فقدان مسائل مالي. ﴾نِكَاحاً

  مصاديق عدم وجدان نكاح به باب يتيمتنظير 

آن است كه اين عدم وجدان گاهي براي آن است كه اصلاً طرف نيست يا مال نيست يا مال هست مطلب ديگر 

فَلَـم  ﴿اين است كـه   »مائده«آيهٴ شش سورهٴ مباركهٴ  ;و او دسترسي ندارد نظير آنچه دربارهٴ عدم وجدان آب آمده

يا به اين است كه اصلاً آب نباشد مثل يك بيابان كويري يا آب هست ولي او  ﴾تجِدوا ماءً فَلَم﴿اين  ﴾تجِدوا ماءً
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آن را ندارد در اثر اينكه دستش بيمار است زخمي است آب براي او ضرر دارد و مانند آن, پس برداري از رهتوان 

  دو مصداق دارد. ﴾يجِدونَ نِكَاحاً لاَ﴿ كه فرمود:عدم وجدان آب دو مصداق دارد اينجا هم عدم وجدان نكاح 

  

  تفاوت تعبير قرآن نسبت به افعال خدا و مكلّفين

كه نشانه اميد و رجا و امثال ذلك » عسي« يا »لعلّ«كلمهٴ  ٣٣و  ٣٢مطلب سوم آن است كه گرچه در اين آيهٴ 

باشد نيست لكن تعبيرات قرآن كريم دو قسم است يك قسم آنچه مربـوط بـه خـود خـداي سـبحان اسـت آن را       

 ٣﴾نا ورسليكَتب اللَّه لَأَغْلبن أَ﴿ ٢,إِن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم﴾﴿كند بالصراحه با بيان قاطع ذكر مي

در آن نيست اما آنچه مربوط به خود مكلّفين است ممكن است در معـرض زوال قـرار   » ليت«و » لعلّ«اينها ديگر 

بگيرد انسان تا زنده است مسئوليتي دارد (يك) و تا زنده است چون در بستر حركت و دگرگوني است ممكن است 

و » ليـت «وعده دادند كه كارِ انسان هم در او سهيم است بـا  وضعش عوض بشود (دو) لذا اگر چيزي را به انسان 

و از برترين عبادات  ٤»جنةُ من النار«اي كه كه خب اين روزه همراه است (اين سه). در جريان روزه گرفتن» لعلّ«

يكُم الصيام كَما كُتب علَي يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَ﴿به اين صورت آمد  ١٨٣آيهٴ  »بقره«است در سورهٴ مباركهٴ 

كشد شود چون تا نفس ميچنين نيست كه اگر كسي روزه گرفت حتماً شتي مياين ﴾الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

آنجا  »بايد«آورد نه به بار مي »شايد«در معرض آزمون است بنابراين صرف اينكه انسان روزه بگيرد نماز بخواند اين 

است چون جريان فقر و غنا با كسب بشر همراه است  »شايد«است آنجا كه كار بشر است  »بايد«كه كارِ خداست 
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انسان مكلّف است كار كند تحصيل رزق بر انسان واجب است كار كردن براي تأمين نفقه واجب است لـذا خـداي   

 »توبـه «بحثهاي اين موضوع از آيه سورهٴ مباركـهٴ   دهد همان طوري كه در طليعهسبحان در عين حال كه وعده مي

 ٢٨است آيه » ليت«و » لعلّ«كمك گرفته شده و معلوم شد كه به اميد وابسته است به مشيئت الهي وابسته است جاي 

م اللّه من فَضله وإِنْ خفْتم عيلَةً فَسوف يغنِيكُ﴿كه در آغاز اين بحث خوانده شد اين بود فرمود:  »توبه«سورهٴ مباركهٴ 

اند حق ورود به سرزمين وحي را ندارند شما بگوييد ترسيد از اينكه گفتيم مشركان نجساگر از تحريم مي ﴾إِن شاءَ

خرند اگر آا نيايند ما آورند يا كالاي ما را ميدارند كالاي تجاري ميشان خوب است اينها سرمايهاينها وضع مالي

فَسوف يغنِيكُم ﴿مند شدن يعني از فقر هراسانيد عائله ﴾وإِنْ خفْتم عيلَةً﴿شويم اين حرف را نزنيد به فقر مبتلا مي

كه در آيات مسانخ اين گونه از » لعلّ«و » ليت«كه در آن آيه آمده و  ﴾إِن شاءَ﴿به قرينه  ﴾اللّه من فَضله إِن شاءَ

كه فلان شخص فقير بود و ازدواج كرد تواند بگويد راه شده لذا هيچ كس نميمسائل آمده آيات محلّ بحث با رجا هم

اش عمل نكرده چون شرايطي دارد همه اين كارهايي كه سـهمي  خدا به وعدهمعاذ االله ـ   ـو وضعش خوب نشد و  

محـلّ   ٣٢لذا اگر در آيـه   »توبه«الجمله به شهادت همان آيه سورهٴ بالجمله است نه فيبراي انسان هست وعده خدا 

يعني  ﴾حتي يغنِيهم اللَّه من فَضله﴿هم فرمود:  ٣٣و در آيه  ﴾إِن يكُونوا فُقَراءَ يغنِهِم اللَّه من فَضله﴿بحث فرمود: 

وإِن ﴿يم فرمود: شاءاالله لذا گاهي توانگري و رفاه در بينونت بين الزوج و الزوجه است لذا در بخشهايي از قرآن كران

هتعن سكُلّاً م نِ اللّهغقا يفَرتيلُوا ﴿فرمود: » نساء«در سورهٴ  ﴾يمفَلاَ ت متصرح لَواءِ وسالن نيلُوا بدعوا أَن تيعطتسلَن تو

 ٥﴾وإِن يتفَرقا يغنِ اللّه كُلّاً من سعته٭ اللّه كَانَ غَفُوراً رحيماً  كُلَّ الْميلِ فَتذَروها كَالْمعلَّقَة وإِن تصلحوا وتتقُوا فَإِنَّ

اغناي الهي و توانگر ساختن خدا در نكاح باشد گاهي در تفرقه است لذا هميشه  ,چنين نيست كه همه مواردپس اين
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اينكه تتميمش به كارِ خود شخص است براي » ليت«است به صورت » لعلّ«الجمله است به صورت به صورت في

است بر خود شخص واجب است به دنبال كار برود بر خود شخص واجب است كاري كه مناسب اوست انجام بدهد 

اين به اين فكر نباشد كه حتماً ميزي باشد دفتري باشد او را به كنار ميز و دفتر ببرند آنكه هست كار كردن اسـت  

حالا عادت كرديم ميزي باشد و دفتري باشد و كنار او بنشينيم اين معناي رزق  توليد است به هر وضعي كه باشد ما

و شغل نيست. پس تحصيل كار, تحصيل رزق و اشتغال بر خود شخص واجب است اگر اينها را انجام داد همه علل و 

  .»بايد«شود مي »شايد«شرايط فراهم شد اين 

  ي تدبير و مديريت زندگياخيرو صلاح بمعن

إِنْ علمتم فـيهِم  ﴿است اين است كه اينكه فرمود:  ٣٥مطلب ديگر اينكه باز مربوط به مسائل قبل از اين آيه 

اين خير و آن صلاحي كه در صالحين است همان صلاحيتهاي تدبيري است صلاحيتهاي اجتماعي است نه  ٦خيراً﴾

فاقد شـرايط مـديريت    ,شايسته باشد ولي از نظر مديريتگاهي ممكن است انسان از نظر تقوا  .صلاحيتهاي تقوايي

از اصحاب خاص وجود مبارك حضرت امير بود حضـرت   عليه)تعالي (رضوان االله شما مستحضريد كه كميل .باشد

إنّ هذه القلوب اوعيةٌ  بن زياد يا كميل«كرد آن تعبيرات بلند را كه امير كه براي خيليها وقت خصوصي صرف نمي

كند اين از شاگردان مخصوص وجود مبارك حضرت را او نقل مي »كميل«را به او تعليم كرد دعاي  ٧»فخيرها اُوعاها

البلاغـه  جآن طوري كه در  »هيت«را ـ   »هيت«به نام اي امير است ولي وقتي حكومت علوي مستقر شد منطقه

وجود مبارك حضرت امير در اختيار كميل قـرار داد كـه او   ـ ن هم بود  اي است كه در دسترس اموياهست منطقه
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مسئول آنجا بشود حالا يا فرماندار باشد يا بخشدار باشد مدير آن منطقه باشد امويان آمدند زدند بردند غارت كردند 

مـن بـه تـو    هست كـه  البلاغه جآميزي وجود مبارك حضرت امير براي كميل نوشت اين نامه در يك نامه گلايه

معلـوم   ١مأموريت دادم به تو قدرت دادم سلاح داشتي نيرو داشتي اينها آمدند زدند بردند چرا نتوانستي دفاع بكني

كه آدم كمي نبود اين نامه  خورند نه به درد اداره يك منطقه خب كميلمي »كميل«شود بعضيها فقط به درد دعاي مي

نيست اين نامه روشن وجود مبارك حضرت امير است اگر كسي يك آدم خوبي بود التوايخ ناسخو بيهقي هم كه در 

خب  .هستالبلاغه جبايد در همان حوزه خوبيِ او به او سمتي داد گله حضرت امير نسبت به كميل در همين متن 

به او سمت داد اينجا چنين نيست كه اگر كسي صالح بود صلاحيت تقوايي داشت اهل نماز شب بود بتوان بنابراين اين

اينجا هم كـه دربـاره   آن صلاحيت تدبيري و مديريت زندگي است  ٢﴾والصالحين من عبادكُم﴿فرمايد: هم كه مي

اين خيرِ مديريت و تدبير زندگي است كه بتواند اقساط خودش را بدهد اين  ٣إِنْ علمتم فيهِم خيراً﴾﴿مكاتبه فرمود: 

  .اين عبد مكاتب

  غرريت آيه نور در دعوت سالكان به معارف دين

الميزان در بخشهايي از تفسير شريف  (رضوان االله عليه)سيدناالاستاد اللَّه نور السماوات والْأَرضِ﴾﴿فرمود: خب 

فرمايند جزء غرر را مي اللَّه نور السماوات والْأَرضِ﴾﴿فرمايند جزء غرر آيات است اين آيه آيات خاصي را مي

در آن باره هم فرمود اين  ٥﴾أَنَّ اللَّه هو الْحق الْمبِين﴿شود اي كه قبلاً خوانديم براي اينها روشن ميآيه ٤ ,آيات است
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  ١٤ از   ٧شماره صفحه:        /    ٢١جلسة نور تفسیر سورة 

دهد چون اصلِ عالَم بر توحيد است آنچه دربارهٴ ذات اقدس الهي است و آنچه نشان مي ١اين جزء غرر آيات است

 ,شود به جهان معادشود و به اراده او تبديل ميفيض خداي سبحان پديد آمد و به افاضه او اداره ميكلّ هستي به 

اينها جزء غرر آيات است كه ناظر به اصول است. نه تنها مطلب آا جزء اصول است بلكه سالك و عابد را هم به 

رود آا گردد (دو) اين به جلو ميه برنميكند انسان كه سرگردان نيست (يك) به عقب هم كآن غرر معارف آشنا مي

كنند ماها كه خيلي جلو هستند مثل پيشوايان ما اينها راهشان را زودتر از ديگران طي كردند در مداري حركت مي

ا اند (اولاً) و مقصود ركنيم تا به مقصد برسيم اينها به مقصد رسيدهشاءاالله ـ پيروان آاييم اين راه را طي ميكه ـ ان

اي. صراط مستقيم اي است نه استطالهگردند (ثالثاً) حركت اينها حركت استدارهيافتند (ثانياً) و در مدار آن مقصود مي

است آن كسي كه إلي » علي صراط مستقيم«كند اين غير از صراط مستطيل است آن كسي كه حول الحق حركت مي

راط مستقيم غير از صراط مستطيل است اگر گفته شـد  است ص» علي صراط المستقيم«كند او هم الحق حركت مي

مدار  امير برگردد مدار اوضميرش به حضرت  »يدور«حالا بنا بر اينكه  ٢»ما دار... يدور معه حيثعلي مع الحق «

» علي صراط مسـتقيم «اي ولي حركتش اي است نه استطالهمحور است حركت او استدارهحق باشد خب علي حق

أَيها الْإِنسانُ إِنك كَادح إِلَي ربك كَدحاً  يا﴿م علي قسمين است يك قسمتش مستطيل است مثل است صراط مستقي

يهلاَقمع الحق«يك قسمتش مستدير است مثل  ٣﴾فَم فعلي در مدار علي  »ما دار... يدور معه حيثعلي اگر آن حق

به هر تقدير ما  ;گردداست چون آن هم فعل خداست كه در مدار وليّ خدا مي» علي صراط مستقيم«بگردد آن هم 

شود جزء غرر آيات. كند ميحركت كنيم. آياتي كه اين گونه از مطالب را به ما تفهيم مي» علي صراط مستقيم«بايد 
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  ١٤ از   ٨شماره صفحه:        /    ٢١جلسة نور تفسیر سورة 

وانيد زكات بدهيد جهاد كنيد حج برويد عمره برويد زيارت كنيد دعا بخوانيد اينها در سايه گويد نماز بخآياتي كه مي

االله باعث ظهور آسمان و  ;كند فرمود ظهور آسمان و زمين به وسيله ذات اقدس الهي استغرر معنا پيدا مي اين آيات

  زمين است 

  

  

  امر به زيارت اولياء االله و خواستن حوائج از آنان

ثُـم لْيقْضـوا تفَـثَهم ولْيوفُـوا     ﴿در ذيل آيـه   ١است.ر بعضي از روايات اين نور به معناي هادي آمده گرچه د

مهذُورلقاء الامام«ريح محاربي خدمت امام صادق(سلام االله عليه) رسيده و اين آيه را به ذاينها رفتند ديدند كه  ٢﴾ن« 

ثُم لْيقْضوا ﴿كه فلان راوي از شما نقل كرده كه  شد عرض كرديكي از اصحاب حضور حضرت شرفياب معنا كرده 

مهذُوروفُوا نلْيو مفَثَهن يحتمل مـا يحتمـل   «فرمود:  .يعني لقاء الامام ما تا حال چنين تفسيري از شما نشنيديم ﴾تم

ن روزها ميلاد آن حضرت وجود مبارك امام هادي(سلام االله عليه) كه اياز بركت كه  »جامعه«در زيارت  ٣»ريحذ

آن مقاماتي كه  ٤»محتملٌ لعلمكم«اي كه مؤمنين دارند همين جمله است كه است نصيب مسلماا شده ترين خواسته

بكم كذا اين هست اما چه چيزي  ٥»بكم يختم و بكم فتح االله«شود زائر ميعائد براي آا هست خب هست اما چه 

شود زائر اگر بيايد و زيارت بكند و براي طلب آمرزش خودش و پدران خودش كه طرفي نبسته اين نصيب زائر مي
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  ١٤ از   ٩شماره صفحه:        /    ٢١جلسة نور تفسیر سورة 

شود كه چيز ياد بگيرد ترين يعني ترين جملهٴ زيارت جامعه كه اي است زائر در مزار ائمه مشرف مييك كار ساده

ديگران نيست فقط انبيا مقدور كه به پيشگاه امام عرض بكند من آمدم اينجا چيزي كه  نصيب زائر است اين است

توانند ياد بگيرند و اوحدي از اهل ايمان من جزء اوحدي توانند ياد بگيرند ملائكه ميتوانند ياد بگيرند اوليا ميمي

  ملك مقربالاّ  هيحتمللا «مستصعب است اهل ايمان باشم از آا چيزي به ما بدهي شما كه فرموديد حديث ما صعب 

من اميدوارم كه جزء اين عبد باشم  ٢يا علم ما صعب مستصعب است ١»للإيمانأو عبد امتحن االله قلبه أو نبي مرسل  

اي است كه به داعي انشاء القا شده چون دعاست يعني كاري بكنيد كه من علم شما اين جمله خبريه »محتملٌ لعلمكم«

اين زيارت نـوراني   جمله ترينل بكنم آن حديث صعب مستصعب را به ما مرحمت كنيد اين ترين و برجستهرا حم

برسانند شهيد به مقام توانند حر را اينها ميبلدند است اين براي همه است براي اينكه اينها كيمياگري  »جامعه كبير«

رود آنجا فيض الهي است ديگر. بنابراين آدم كه ميعمر سعد در بيايد خب يك همين حري كه ممكن بود به صورت 

   .چيزهاي بلندي بايد بخواهد آياتي كه اين گونه از معارف را در قرآن به همراه دارد جزء غرر است

  جلوه حقانيت خداوند در آخرت و اذن به اولياء در امور

آيات قبلي هم كه گذشت مشابه اين تعبير بود فرمود در قيامت براي برخيها يـا مـثلاً خـواص روشـن     آن در 

و الف و لام داشتن اين نشانه حصر است كه در آنجا معلوم  هو﴾﴿كه اين كلمه  ٣﴾أَنَّ اللَّه هو الْحق الْمبِين﴿شود مي

 »نور«همين سورهٴ  ٢٥از حق داشتند به بركت الهي بود آيه  شود خدا حق بود و لاغير و ما سواي خدا اگر سهميمي

حالا بعضيها تا نمردند  ﴾يومئذ يوفِّيهِم اللَّه دينهم الْحق ويعلَمونَ أَنَّ اللَّه هو الْحق الْمبِين﴿كه قبلاً گذشت اين بود 
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  ١٤ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٢١جلسة نور تفسیر سورة 

آن كه عالم  أَنَّ اللَّه هو الْحق الْمبِين﴾﴿فهمند بعضيها در اثر موت ارادي مي ﴾أَنَّ اللَّه هو الْحق الْمبِين﴿فهمند كه نمي

كند يك نفر است كند و روشن ميكند يك نفر است اگر آن كه عالم را دارد اداره ميكند و روشن ميرا دارد اداره مي

بينيد در شما مي .بنددرود نه راه كسي را ميه ميبيراهنه هرگز [كه اين مطلب را بفهمد] اگر كسي به اين مقام رسيد 

تمام برجستگيهايي كه خداي سبحان براي ائمه قائل شده براي اوليا قائل شده براي انبيا قائـل شـده مسـئله اذن را    

كنـد بـه اذن   را درمان مـي  اكمه كند به اذن ماست اگر كسي ابرص ومطرح كرده فرمود اگر كسي مرده را زنده مي

ه والْأَبرص بِإِذْنِي وإِذْ وإِذْ تخلُق من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ بِإِذْنِي فَتنفُخ فيها فَتكُونَ طَيراً بِإِذْنِي وتبرِئ الْأَكْم﴿ماست 

همان ظهور آسمان و زمين است همان هستي آسمان و زمين است اگر آياتي از اين  ,اين اذن ١تخرِج الْموتي بِإِذْنِي﴾

تواند به جايي برسد قبيل بود جزء غرر آيات است و اگر كسي به اينها بار يافت جزء اوحدي از مؤمنين است كه مي

عطا كنند كـه بشـود   شود از علومشان چيزي به اين كه ائمه(عليهم السلام) در زيارايي كه نصيب اين شخص مي

  .»للإيمانيحتمله عبد امتحن االله قلبه «

  شرط قبولي عبادات، التزام به اصول و فروع جمعاً

   :...پرسش

بين است و اگر نداشت مغرور است مطلـب,  اصلِ مطلب جزء غرر است اگر كسي چشمِ بينا داشت غرهپاسخ: 

ول دين داريم يك فروع ديـن داريم اگـر كسـي    در دين هم ما يك اص .مطلب اساسي است جزء اصول است ديگر

 ,بخواهد به بركت فروع دين برسد بايد آن اصول را قبول داشته باشد ديگر در ناحيه قبول اصول است كه اين فروع

درباره وحي و نبوت هم همين طور است چرا در آن حديث آمده اگر كسي بين ركن و مقـام آن همـه    .بركات دارد
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  ١٤ از   ١١شماره صفحه:        /    ٢١جلسة نور تفسیر سورة 

كه اصل را ندارد فرع چه بـه درد او   براي اينكه آن ١قبول استاهل بيت را نداشته باشد بي عبادت بكند و ولايت

گردد آياتي كه بگويد كلّ گردد اصل ولايت و خلافت و رسالت به توحيد برمياصل ولايت به نبوت برمي ؟!خوردمي

ب اگر كلّ عالم را ذات اقدس الهي دارد اداره كنند خكند همه هم به اذن او دارند كار ميعالم را يك نفر دارد اداره مي

گويـد مـا   كسـي مـي  معاذ االله ـ  ـگيريم بركت از شمس و قمر مياين همه كند اين شمس چه كاره است ما الآن مي

پرستيم خب علي و اولاد علي كه به مراتب از شمس و قمر بالاترند اگر از آا كمك گرفتيم يعني پرستيم يا ماهآفتاب

كند نه اذن خـدا را  كند نه ولايت را درك ميما مبتلا به شرك شديم؟! وهابيت نه آن توحيد را درك مياالله ـ   معاذ ـ

خواهيد از شمس و قمر ميبسياري از كارها را كند الآن شما را درك مي نور السماوات والْأَرضِ﴾﴿كند نه درك مي

شمس و قمر مؤثّرند يا او معاذ االله ـ  ـيعني بريد ره ميهر وقت گرمتان شد سردتان شد نور خواستيد از اينها  ;ديگر

نه اينكه ما كار را كرديم حدوثاً و بقائاً رها  ,فرمود ما اين كار را كرديم ديگر ٢جعلَ الشمس ضياءً والْقَمر نوراً﴾﴿

جعل القمر  والْقَمر نوراً﴾﴿», لشمس ضياءً, جاعل الشمس ضياءًيجعل ا« الشمس ضياءً﴾ جعلَ﴿كرديم حدوثاً و بقائاً 

مگر ما ترديد داريم داد و قمر را نور  شته و حال و آينده او شمس را ضياگذ» نوراٌ يجعل القمر نوراً جاعل القمر نوراً

ذات اقدس اند فقط به اذن يد داريم اينها هيچ كارهدهند مگر ما تردبه اهل زمين ميبركات بسياري كه شمس و قمر 

(صلّي االله يك وقت اراده كرده به پيغمبر ٣﴾إِذَا الشمس كُورت﴿شود كنند يك وقت اراده كرده مياين كار را ميالهي 

كه در قرآن  ءٌ﴾من الْأَمرِ شي لَيس لَك﴿درست است هم  ٤ءٌ﴾لَيس لَك من الْأَمرِ شي﴿فرمايد: مي عليه و آله و سلّم)

حق است  ﴾إِذَا الشمس كُورت﴿فرمايد اين حق است هم مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)بحثش گذشت و پيغمبر

                                                
  .245, ص2من لا یحضره الفقیه, ج.  1
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  ١٤ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٢١جلسة نور تفسیر سورة 

هم اين شمس ظاهر را او آفريد و نوراني كرد هم آن شمس باطن را او آفريد و نوراني كرد خب چطـور شمـا از آن   

معاذ  ـيد و مشرك نيستيد از اين شمس كه بالاتر از آن شمس است به مراتب بخواهيم نور بگيريم  گيرشمس نور مي

سرش اين است كه اينها واقعاً توحيد را درك نكردند حضور و ظهور ذات اقدس الهي را  ؟!غير موحدشويم مياالله ـ 

   يت را به االله درك نكردند.در عالم درك نكردند اذن خدا را درك نكردند قُرب اولياي الهي اهل ب

  دو نور خدا در كوه و حرم براي عموم و خواص

در بحثهاي قبل ملاحظه فرموديد گرچه مطالب بلند در قرآن كريم  اللَّه نور السماوات والْأَرضِ﴾﴿خب فرمود: 

كند كه در دسترس فهم همه باشد هيچ كس نيست كه بگويد آن قدر رقيق مي ,فراوان است ولي اين را با تمثيل با قصه

تواند از مطالب قرآن استفاده كند چون خداي سبحان آن مطالب را ترين شخص ميبرم سادهمن از اين قرآن ره نمي

يك چراغي فرض به صورت مثل و قصه و داستان رقيق كرده تا در دسترس فهم همه قرار بگيرد. فرمود حالا شما 

اي بـود  هاي باشد قبلاً در اين ديوارها يك كوِّكنيد اين چراغ در فضاي باز نباشد كه نورش پراكنده است در طاقچه

كردند اين به صورت داربست فلزي لاي ديوار جاسازي ميمداربسته براي اينكه قبلاً اين داربستها را در همين لابه

ه غير نافذه كه راه نداشته باشد پشت سرش بسته باشد كه كوِّ ,ولي كوچك نه بزرگفعلي نبود كه چيزي به نام طاقچه 

گيرد جاسازي كند پراكنده نكند چنين طاقچه كوچكي در ديوار فرض كنيد يك چراغ شفافي را در ايـن  هر چه مي

 ميـوه  تـرين  طاقچه بگذاريم يك شيشه شفاف بدون غباري روي اين چراغ بگذاريم يك روغن زيتوني كه عصاره

سوز است خوش ونشود خود اين روغن زيتبگذاريم خب اين چقدر شفاف ميآن شجره زيتون است در جاروغني 

ه و مشكات و طاقچه هم هر آن چراغ هم بدون نقص است آن زجاجه شفاف هم مايه شفافيت اين نور است اين كوِّ



 
 

  ١٤ از   ١٣شماره صفحه:        /    ٢١جلسة نور تفسیر سورة 

تواند در سـايه او  نور قوي است كه انسان كاملاً مياين يك  ﴾ورن ليٰور عن﴿شود دهد اين ميچه گرفت پس مي

نيست چون خدا » مثَلُه«(يك)  اللَّه نور السماوات والْأَرضِ﴾﴿زندگي كند تازه اين يك گوشه نور است خب پس 

پس يك نور عمومي است كه او حساب و كتابش جداست  مثَلُ نورِه﴾﴿فرمود:  ﴾للَّه الْمثَلُ الأعلَي﴿كه مثل ندارد 

» االله نور السماوات والارض مثل نورِ نور االله«يك نوري براي اين نور است (اين دو) اين نوري كه براي نور خداست 

مثل نور خدا چنين جاي  گردد به نور نه به االلهمثل نورِ خدا ضمير برمي ١﴾فَلاَ تضرِبوا للَّه الْأَمثَالَ﴿نه مثل االله چون 

اي االله يك نور ويژه يهدي اللَّه لنورِه﴾﴿خب خدا همين مقدار نور دارد نه خير يك نور ويژه دارد فرمود:  شفافي است 

في ﴿اين  ,گنجد اين در مسجد و حرم هست فقطدارد كه آن ديگر در طاقچه و در مصباح و در زجاجه و اينها نمي

ه باشد و در مصباح باشد و در زجاجه باشد با اين مثلها نيست اين است اين ديگر در كوِّ للَّه أَن ترفَع﴾بيوت أَذنَ ا

اين در مسجد است در حرم اسـت در بقيـع اسـت در     في بيوت أَذنَ اللَّه أَن ترفَع﴾﴿جاهاي مخصوصي است در 

   داني كه شب و روز به ياد او هستند.مر ؟خب چه كسي با او آشناست .حسينيه است اين جاهاست

البته اين االله اسمي از اسماي خداست نه هويت مطلقه, هويت مطلقه در هيچ جا موضوع بحث نيست االله كه اسمي از 

اسماي الهي است موضوع قضيه است اين مايه ظهور نظام هستي است اين االله كه مايه ظهور نظام هستي است اين نور 

و مصباح و زجاجه و امثال ذلك است كه اين براي توده  ترد كه مثل آن نور همين جريان مشكايك نور ديگري دا

آن  يهدي اللَّه لنورِه من يشاءُ﴾﴿اي دارد كه در جاهاي مخصوص است كه برند يك نور ويژهمردم است كه فيض مي

وقتي قتاده خدمت امام باقر(سلام االله عليه) رسيد مثل يك برده ضعيف  في بيوت أَذنَ اللَّه أَن ترفَع﴾﴿نور كجاست 

أنت بـين يـدي   «در پيشگاه امام باقر حريم گرفته گفته من اينجا آمدم خيلي مرعوب شدم چه خبر است؟ فرمود: 

                                                
  .74 ٔنحل, آیه ٔسوره.  1



 
 

  ١٤ از   ١٤شماره صفحه:        /    ٢١جلسة نور تفسیر سورة 

﴿ويبأذ االله أنْ نَت ربنابراين آن نور را خدا آدرس داد فرمود:آمدي. چنين جايي به تو  ١»﴾عفَت ﴿ نَ اللَّهأَذ وتيي بف

﴾فَعرأَن ت.  

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .256, ص6الکافی, ج.  1


